
 

  

آن در  يندو برا شناختي قرآنيمباني هستي
  (ره) طباطباييه از منظر علاماسلامي  سياست

  ١١/٠٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٠٢/٠٢/١٣٩٥تاريخ دريافت: 
 محمد عابدي   _____________________________________________________________________  

  چكيده
جملـه حيـات سياسـي    هـاي آن بـه مسـائل زنـدگي از    ع پاسـخ مباني هر مكتبي در نـو 

طلبـد. در ايـن ميـان مبـاني     تأثيرگذارند و اتخاذ هر مبنا استلزامات خاص خود را مـي 
شـناختي،  صي است و پذيرش هر نـوع مبنـاي هسـتي   شناختي داراي جايگاه خاهستي

اساس مسئله اين است  اين اثري متناسب در چگونگي پاسخ به مسائل سياسي دارد. بر
ــاني هســتي«كــه  ــرآن كــريم كــدام » شــناختيمب ــد واز منظــر ق ــذيرش آنهــا چــه  ان پ
رسـد اهـم مبـاني    كنـد؟ بـه نظـر مـي    دادهايي در تدبير حيات سياسـي الـزام مـي    برون
بودن هستي، فقر نظـام  مخلوق«شناختي از منظر قرآن كريم را در عناويني چون  يهست

مندي تكويني، ابزارانگاري هستي، تداوم هستي پس از مـرگ، مـادي و   هستي، قانون
ها به مسائل سياسـت در اسـلام متـأثر از    بتوان يافت و نوع پاسخ» بودن هستي فرامادي

ها در مكاتب ديگر با مبناهاي خاصشـان  پاسخپذيرش اين مبناهاي قرآني، متفاوت از 
داهـايي چـون    تـوان بـه بـرون   ترين نتـايج پـذيرش ايـن مبـاني مـي     خواهد بود. از مهم

تكليـف سياسـي بـا     معناداري عبـادت و اطاعـت در حيـات سياسـي، تناسـب حـق و      «
بـودن هسـتي، اثرپـذيري حيـات سياسـي از قـوانين تكـويني و ثابـت هسـتي،          مخلوق

ت از وابستگي و نياز هستي به خالق در تقنين سياسي، پذيرش دخالـت  اثرپذيري قدر
اشـاره كـرد. ايـن    » محـوري در سياسـت و...  علل غيرمادي در حيات سياسي، آخرت

علاوه بر اسـتناد بـه    يابد و تحقيق با روش تحليل و تفسير آيات قرآن كريم سامان مي
به عنوان يكـي از   طباطباييمه علا الميزان ويژه از تفسيرطور منابع تفسيري مختلف، به

معتبرترين منابع دستيابي به تفسير صحيح آيات قرآن كريم در مسير دستيابي به مباني 
 برد.دادهاي سياسي آنها بهره مي شناختي مذكور و نيز برونهستي

  سياست اسلامي.، مباني هستي شناختي، نظام هستي :واژگان كليدي

                                                      
    abedi.mehr@yahoo.com. ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند ترتيبياستاديار گروه مطالعات و تفسير * 
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  درآمد

كنون همت خود را بر شناخت هستي متمركز كرده و  ات تاهاي حيبشر از آغازين دوره

 و بر مبناي آن، جايگاه خود را بـه  است وجود آورده مكاتب مختلفي را در اين مورد به

هاي اجتماعي، سياسي، اقتصـادي و  عنوان بخشي از هستي معين كرده و به طراحي نظام

ناسـي از خداونـد (مبـدأ    شذكر است كه ذيل عنوان هستي شايان فرهنگي پرداخته است.

ولي در اين تحقيـق منظـور مـا از     ؛شودهستي)، جهان، انسان، عالم غيب سخن گفته مي

 ـ    مبدأ هسـتي اسـت و شـا    از هستي، غير ي از مل بقيـه موضـوعات از حيـث اينكـه جزئ

به اين جهت  ،گيردشود؛ براي مثال اگر انسان در اينجا مورد اشاره قرار مي مي ،اند هستي

هـاي  بـودن (برخـورداري از ويژگـي    به جهت انسـان شي از هستي است نه است كه بخ

خاص نسبت به ديگراعضاي هستي مانند فطرت، عقل، اختيار و...). نكته ديگر اينكه در 

تـأثير متقابـل،    :شناسي و سياسـت، چنـد نسـبت قابـل تصـور اسـت      مورد نسبت هستي

سياست. از اين مجموعه  ربشناسي شناسي، اثرگذاري هستياثرگذاري سياست در هستي

  سياست است. برشناسي بررسي اثرگذاري هستي ،آنچه مورد نظر تحقيق حاضر است

 ، بر اساس توحيدشناسي قرآني، نظام هستي در هستيكنيم كه با اين مقدمه بيان مي

 يابد و براست و انسان جايگاه خود را در ذيل هستي به عنوان بخشي از مخلوقات مي

، ١٠، ج١٤١٧ طباطبـايي،  /٥٤ ر.ك: اعـراف: ( دهـد حيات خـود سـامان مـي   مبناي آن به 

بر مبناهـاي مـادي اسـتوارند و بـه دليـل       الهيردر نگاه غي اهشناسي اما هستي)؛ ١٠ص

تواننـد ماهيـت هسـتي را درسـت و جـامع      انگاري ابعاد فرامـادي هسـتي نمـي    ناديده

هاي ظامات انديشگي در حوزهما تداوم يافته و ن بشناسند و البته اين وضعيت تا عصر

سياسي گرفتار انحراف و ناكارآمـدي   شناختي، مثل نظامات اجتماعي و متكي به هستي

هايي درنگ براي شناخت درست و جـامع هسـتي را    شده است و وجود چنين آسيب

شـود   قرآن تبيين مـي  از منظرشناختي  مباني هستيابتدا در اين مقاله  سازد.ضروري مي

از  لوازمي متمايز، استوار است مبناي قرآني اين سياستي كه بر روشن گردددر ادامه  تا

البتـه بـراي شـناخت مبـاني كـلان       اسـت؛ مكاتب غيرقرآني  الزامات مباني موجود در
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دادهـاي آن   نيازمنـد فهمـي روشـمند از آيـات هسـتيم تـا بـرون        يشناختي قرآن هستي

را بـراي فهـم دقيـق     طباطبايي ههاي مفسر بزرگ علاملذا برداشت؛ بخش باشد اطمينان

  دهيم. آيات مبناي تحقيق قرار مي

شناختي در قـرآن كـدام اسـت و    پرسش اصلي تحقيق اين است كه مباني هستي

كيد أدر پاسخ ت ؟تواند باشد چه مي يسياس در تدبير حياتاستلزامات چنين مبناهايي 

فقـر نظـام    ،بـودن هسـتي  مخلـوق  شامل عناويني چونشناختي شود مباني هستيمي

پس از مـرگ و   حياتتداوم  ،نبودن هستي هدف ،مندي تكويني هستي قانون ،هستي

 شــود. در ايــن تحقيــق بــا اســتفاده ازمــي هســتي از قــرآن بــودن مــادي و فرامــادي

 گـردد و معرفـي مـي   ايـن مبناهـا  و ديگرتفاسير، اهم  الميزاندر  علامه هاي برداشت

سـامان  شود تا درنهايت قدمي درمسـير ين ميتبيدر سياست  آنها  استلزامات گسترده

  .برداشته شوددهي به دانش اسلامي سياست 

  اسلامي دادهاي آن در سياست برون قرآني و شناختي مباني هستي

بـودن  وسـيله منـدي،  قانون بودن، فقرذاتي،شناخت ابعاد مختلف هستي، همچون مخلوق

اساسـي سياسـت اسـلامي     در فهـم مسـائل  حيـات   بـودن  مين اهداف معين و دوبعديأت

بـه هسـتي داشـته و     بعـدي سياسي و مكاتب گوناگون غالباً نگاه تـك  فيلسوفانثرند. ؤم

اند و با چنين مبناهايي به مسائل كـلان سياسـي    نظر نگرفته رابطه خالق و مخلوقي را در

ر محوريـت تفسـي  قرآنـي بـا    شـناختي  ترين مباني هسـتي از مهمبرخي لذا  ؛اندپاسخ داده

  شود.بررسي و به استلزاماتش در سياست اسلامي اشاره مي انالميز

 اسلامي سياستبرايندهاي آن در  هستي و بودنمخلوق. ١

 /٥٩فرقـان:   /٧/ هـود:  ٣/ يـونس:  ٥٤(اعـراف:   بودن هستي دلالـت دارنـد  آيات به مخلوق

 نانسـا  وجـود  در او بودنتامه علت باب از خداوند خلقت و) ٤/ حديد: ٣٨/ ق: ٤سجده: 

بخشـي از هسـتي وامـدار حـق خالقيـت       -انسـان  با پذيرش مخلوقيت، هستي و است.
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سياسـي در مخلوقـاتش    خالق نسـبت بـه تصـرفات فـردي، اجتمـاعي و      خواهند بود و

و حاكميـت   نقطه آغاز پذيرش ربوبيت، الوهيـت  چند اين مبناره ؛اولويت خواهد داشت

  باشد.از اين حيث داراي اهميت مي و مطلقه خداست

نظـام   بودن هستي، اين مبنا هم بايد مورد توجه قرار بگيرد كهعلاوه بر اصل مخلوق

هسـتي و   در آيات بر فقر نيز محتاج خداست.» تدوام«در » اصل وجود«بر  هستي علاوه

بـه اعتقـاد علامـه     شـود. كيد ميأخداوند ت )٥٨/ ذاريات: ٩٧عمران:  آل( صمديت و غناي

يعنـي   ؛قصـر قلـب اسـت     محمـد  ٣٨ آيه در» أنَْتمُ الْفقَُراء«و» يو اللَّه الْغَن«انحصار در 

، ١٨، ج١٤١٧(طباطبايي،  نياز واقعى تنها خداست؛ نه شما و نيازمند تنها شماييد نه خدا بى

دهد خدا سـيد  توضيح مي )٢(توحيد:  »الصمد اللَّه«. درباره صفت صمديت ذيل )٢٤٩ص

هر چيـزى   كنند و همه نيازهايشان او را قصد مى ات درو بزرگى است كه تمامى موجود

، ١٤١٧طباطبـايي،  ( در ذات و صفات و آثار محتاج اوست و تنها خدا صمد مطلق اسـت 

اش در قرن هفده معتقد شدند جهـان در پايـداري   اين در حالي است كه .)٣٨٨، ص٢٠ج

عمار بازنشسـته يـاد   ساز لاهوتي يا م نوعي منقطع از خداست و از خدا با عنوان ساعت به

نبود دسـتگاه  ،كردند. در جهان غرب نبود متون ديني و الهي معتبر مثل قرآن و در پي آن

هاي علمـي  هاي حكمي و نظري و عرفاني نظير حكمت متعاليه صدرايي و رشد دستگاه

كياشمشـكي،  ( گرا معرفي شدهاي فلسفي طبيعت در حوزه علوم طبيعي موجب رشد نظام

و فقـر نظـام   بـودن هسـتي   لزامات مبناي مخلـوق تاسبا اين توضيحات ). ٢٠٢، ص١٣٧٨

  :ازاند عبارتو رابطه خالق و مخلوقي در سياست  هستي در تداوم خلقت

  مده از مخلوقيتآهاي سياسي بر لزوم عبادت و اطاعت در حيات سياسي و وجود ارزش. ١- ١

 .گوينـد سخن مي اطاعت خالق توسط مخلوق آيات به صورت مطلق از لزوم عبوديت و

ا هـو  « علت» ء خالقُ كُلِّ شَي«دهد انعام توضيح مي ١٠٢علامه ذيل آيه   ؛اسـت » لا إِله إِلَّـ

چون خلقت تمامى موجودات از اوسـت   ؛يعني الوهيت و معبودبودن منحصر در اوست

 ـ « در تفسير آيه. )٢٩١، ص٧، ج١٤١٧طباطبايي، ( نيست نيز و جز او خالق ديگرى ها يـا أَي

ُي خَلقََكمالَّذ ُكمبوا ردباع دهـد خداونـد بعـد از بيـان حـال      توضيح مي )٢(بقره:  »النَّاس
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سوى بندگى خـود دعـوت كنـد تـا بـه       گيرد مردم را بهكفار و منافقان نتيجه مي متقين،

. )٩٢، ص١ج ،١٤١٧(طباطبـايي،   متقين ملحق شوند و دنبـال كفـار و منافقـان را نگيرنـد    

دم خداي خالق مستلزم عدم همـه هسـتى اسـت و مخلـوق بـراى رسـيدن بـه        فرض ع

هستي و همه » خالق«لذا قرآن خدا را  ؛كمالات بايد خود را با خواست خالق تطبيق دهد

 نيز و )٤٢نور:  /١٨مائده:  /٥٣شورى: ( و مرجع موجودات عالم )١٦رعد:  /١٠٢انعام: ( اشيا

معرفـي   )٦٧-٤٠/ يوسـف:  ٥٧(انعـام:   باشـند  كه مخلوقات بايـد تـابعش  » جاعل تشريع«

(مائده:  خواندكافر، ظالم و فاسق مي ،كند و كسى را كه بر غير احكام االله، حكم نمايد مي

بودن اين است كه مخلـوق در حيـات فـردي، اجتمـاعي و     نتيجه مخلوق. )٤٧-٤٥و  ٤٤

مطالبـات   اراده وكه همه در تكوين تابع  همانطور ؛سياسي بايد تابع تشريعات الهي باشد

تشكيل حكمـت، بيعـت و...    سياسي چون جهاد، اوست. انبوه آيات تكاليف اجتماعي و

  گوياي اين استلزام است. نيز

ديدن هستي لازم است مخلوقات مختار و عاقل در طراحي نظام اجتمـاعي  با مخلوق

ورد پايبنـد باشـند و بپذيرنـد خـالق در م ـ    » رابطـه خـالق و مخلـوقي   «وسياسي به لوازم 

لذا در آياتي  ؛)٨٥، ص١٣٨٤آملي،  (جوادي كردن دارد تكليف تصرف و مخلوقاتش مجوز

اي از وظـايف ماننـد لـزوم    قبل يا بعد از تصريح به رابطـه خـالقي و مخلـوقي، زنجيـره    

و ما «علامه استثنا در آيه  باورگيرد. به  روي انسان قرار مي  عبوديت و بندگي مطلق پيش

و جن و انسان را نيافريدم مگر براي اينكه مرا عبادت  :و الْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ خَلقَتْ الْجِنَّ

ظهور در اين دارد كه خلقت بدون غرض نبود و ايـن غـرض فقـط     )٥٦ذاريـات:  ( »كنند

  .)٣٨٦، ص١٨، ج١٤١٧(طباطبايي،  يعنى خلق عابد خدا باشند ؛عبادت بود

لوازم هستي او هم  ،هيتش محتاج خالق شدوقتي هستي و انسان در اصل وجود و ما

حقوقي را  او و هستي انسان خداست أمنش خواهد شد. »رابطه خالق و مخلوقي«ثر از أمت

در حيات فردي و اجتماعي و سياسي براي مخلوقش اعتبار كرده است و ريشـه حقـوق   

از خداسـت و هـم    حيـات  وجود و أاز اوست و انسان موظف به رعايت آن است. منش

اين نظريـه   اسلامي در فلسفه حقوق ست كه حقوقي را براي انسان اعتبار كرده است.او

اگـر حـق    و تواند ذاتاً و از جانب خودش حقي داشته باشـد شود كه انسان نميييد ميأت
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مصباح يزدي، ( خالق بر مخلوقاتش پذيرفته نشود، هيچ حقي در جهان قابل اثبات نيست

  .)١٨٠ـ١٧٩، ص١، ج١٣٨٢

 خـود انسـان   را حقوق أگيرد كه منشمبناي مذكور رد خالقيت الهي قرار مي در مقابلِ

نظـام تكـوين    شود؛استوار ميمحوري  سياسي بر مبناي انسان نظام اجتماعي و و داندمي

 و گرددهايشان جعل مي د و نظام تشريع مطابق خواستهشوپيرو مطالبات انسان تفسير مي

سـازي انسـان   الهى ميان مخلوقات بود، توانمند هدف علوم تجربي كه كشف نظم پيشين

اعلام شد هـدف علـم نـه تمجيـد     گردد. به همين دليل ميبراى تسلط بر طبيعت معرفي 

ها در حـوزه سياسـت،    ملاك ارزش واست  خداوند كه گسترش تسلط انسان بر طبيعت 

رصـه و دخالت در ع گرديدهاى ناشي  و مشاهده و تجربه كه از حس نه از خداي خالق

-ها بـه مخلـوق   و حتي اگر برخي اومانيست شدهاي سياست منحصراً حق بشر معرفي 

هاى انسـان تنظـيم    بودن هستي ايمان داشتند، منظورشان خالقي بود كه بر اساس خواسته

 (جرمـى  زدنـد لذا هنگام تعارض، مطالبات خالق را بـه نفـع بشـر كنـار مـي      ؛شده باشند

هـاي اخلاقـي در    ارزش درنتيجه ؛)٢٧٤ص ،١ج ،١٣٧٦رندال،  /٣٦ -٣٧، ص١٣٧٤ريفكين، 

نخواهنـد داشـت   انـد و ريشـه الهـي    هـاي انسـاني   حيات سياسـي و... محصـول تجربـه   

جـداي ازگـزينش فـردي، اجتمـاعي و      معيار كامل اخلاقـي،  ).٢٠٢ص ،١٣٧٧آربلاستر، (

  ينـد، متكثـر و نسـب   ا هـا نـزد افـراد متنـوع     وجود ندارد و چون ارزشنيز سياسي انسان 

توان در سياست در پي اصـول اخلاقـي مطلـق برآمـده از مخلوقيـت      نمي خواهند شد و

  .)٣١ـ٣٠، ص١٣٨١نبويان، ( هستي توسط خداوند بود

  با مخلوق بودن آنها انسانها (بخشي از هستي) سياسي تكليف و حق تناسب. ١-٢

 ١٠٢ ل آيه. علامه ذي)٣فاطر:  /٦٢(غافر:  از منظر قرآن خالق همه مخلوقات يكي است

(ر.ك: طباطبايي،  كند انعام عموم خلقت و گسترش آن به همه موجودات را استنباط مي

اش تفاوت  هاي متعدد بود، لازمهمخلوق خالق ها . اگر انسان)بعد به ٣٠٩، ص٧، ج١٤١٧

شـد و نظـام   ها بود و ارتباطي بين مخلوقـات برقـرار نمـي    نوع و گستره كمال مخلوق

امـا اگـر بپـذيريم    )؛ ٣٨٨، ص٢، ج١٣٨٦يزدي، مصباح( گشتنميواحدي بر آنان حاكم 
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سياسي آنها متناسب با  هستي مخلوق خداي واحد است، حقوق و تكاليف اجتماعي و

. در آيـاتي بعـد از   )٨٥، ص١٣٨٤آملي، جوادي ( خواهدبود» مخلوق خالق واحد بودن«

شـده يـا بعـد از جعـل      اعتبار» ها عموم انسان«ذكر اين رابطه، تكاليف و حقوقي براي 

ا  يـا «شود، ماننـد  حقوق و تكاليف، رابطه خالق واحد با مخلوق مطرح مي  النَّـاس  أَيهـ

 را پروردگارتـان  مردم، تَتَّقُونَ: اي لَعلَّكُم قَبلكُم منْ الَّذينَ و خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدوا

» كنيد پيشه پروا شايد كنيد، پرستش دهآفري بودند شما از پيش كه را كساني و شما كه

سوى بنـدگى   گيرند و بهعموم مردم مخاطب قرار مي» ناس«كه با لفظ عام  )٢١بقره: (

طباطبايي، (ر.ك:  ناشوند تا به متقين ملحق شوند نه دنبال كفار و منافق  خدا دعوت مي

اي خـود  بدون اين يگانگي، پيروان هر خالق، خـد . همچنين )٢٥٤- ١١١، ص١، ج١٤١٧

پندارند و حقوق و ويژگـي برتر از پيروان آنها مي هاي ديگر و خود را را برتر از خالق

(ر.ك:  گيرنـد هاي بالاتري در حيات فردي و اجتماعي وسياسي براي خود در نظر مي

  .)بعد به٣٥، ص١٣٥٦اي،  خامنه

نـوان  بـه ع  و» توحيـد در خالقيـت  «در كنـار  » توحيد در تدبير«كردن علامه با مطرح

صافات معتقد اسـت خلقـت و ايجـاد     ١٢٦ تا ١٢٤بخشي از مسئله خالقيت، ذيل آيات 

طوركه به ذات موجودات متعلق است، به نظام جارى در آنها نيز متعلق اسـت كـه    نهما

چـون خلقـت و تـدبير او عـام      ؛اختصاص به قومي خاص ندارد شود و تدبير ناميده مي

. بـر ايـن اسـاس خلقـت و ايجـاد در نظـام       )١٥٨، ص١٧، ج١٤١٧طباطبايي، ر.ك: ( است

حيات فردي و اجتمـاعي و سياسـي يكسـان شـامل تمـام       جارى توسط خالق واحد در

  شود.ها مي انسان

 خالقبه  مخلوق قدرت سياسي از وابستگي تشريعي ثيرپذيريأت. ٣-١

تـدبير  با اثبات نيازمندي هستي به خدا در ايجاد و بقا، نظـام هسـتي در ايجـاد و اداره و    

كسي استقلال براي تصرف و تدبير بـدون اذن الهـي نخواهـد     محتاج خدا خواهد بود و

بـراي مثـال در    ؛شوندثر از اين ارتباط طراحي أمت لازم است نظامات سياسي هم داشت.

ارتباط انسان با افراد ديگر و جامعه بشري، اين اصل وجود خواهـد داشـت كـه همگـي     
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ت مسـتقل نيسـتند و تمـام حقوقشـان بـالعرض و      فقيرند و صاحب هيچ حقي به صور

به خداست. طبيعت و محيط زيست (موجود مـورد اسـتفاده   » ن وابستگيأش«متناسب با 

متناسـب باشـد و ايـن     استفاده از آن بايد با خواست خدا انسان) به اذن الهي برپاست و

ات سياسـي  تنظـيم نظام ـ . در خدمت اهداف الهي بايد قرار بگيرندبايد ها جملگي پديده

 يبا مبنـا  خواهد بود.طورمستقل  بهبر پايه فقر هستي و عدم تكيه بر طبيعت و انسان نيز 

قرآن با اين نگاه در مـورد   .نيز مستقل از خداوند وجود و تداوم نخواهد داشت» قدرت«

قدرت مالي و اقتصادي كه از اركان قدرت سياسي است و در افزايش ظرفيـت سياسـي   

بـر بشـر    و) ١٠(اعراف:  كندمعرفي مي واگذري أدارد، خدا را منش كشورها نقش بسزايي

قرآن بسياري از مسـائل اقتصـادي را    .)٢٠، ص٨، ج١٤١٧(ر.ك: طباطبايي،  گذاردمنت مي

ماننـد جهـاد بـا مـال و      ؛پـردازد كند و به جعل قانون و ترسيم بايد و نبايـد مـي  بيان مي

، ١٤٠٣(فـارابي،   گونه است تـوان نظـامي  همين.  ...و االله، لزوم انفاق در راه جهاد سبيل في

الهـي را   أدر سايه وابستگي وجودي آن به خدا بايد هنجارهاي متناسب با منش و) ٨١ص

دشـمنان  «ضمن الزام مسلمانان به آمـادگي نظـامي، هـدف را ترسـاندن      مثلاً ؛لحاظ كرد

» قـوه «علامه واژة  .)٢٤٨، ص٤ ، ج١٣٧٥(ر.ك: طريحى،  گيردو مسلمانان در نظر مي» خدا

 هاى متناسب هر دوره و هرنوع نيروى مادى و معنـوى انفال را وسائل و سلاح ٦٠در آيه

. در )١١٤-١١٧ص  ،٩ ، ج١٤١٧ (ر.ك: طباطبـايي،  ثراسـت ؤكه در مقابله با دشمن م داندمي

دهـد  توضـيح مـي  شـود و علامـه   بقره توانايي جسمي وابسته به خدا معرفي مي ٢٤٧آيه

هـدف از ملـك آن اسـت كـه     و سـت ابر آنان برتري داد، چـون برتـري از خد  را  طالوت

صاحب قدرت امور جامعه را چنان تدبير كند كه هـر فـرد بـه كمـالش برسـد و بـراي       

هـا  آن، علم به مصالح و مفاسد زندگي و قدرت جسماني براي اجراي ديدگاه  رسيدن به

، ١٤١٧ طباطبايي،( و اشاره داردسخن خدا به اين د در راستاي مصالح جامعه لازم است و

قـدرت  «يي دارنـد، ماننـد   أها و ابعاد معنوي قدرت نيز چنـين منش ـ لفهؤم. )٢٨٧ص ،٢ ج

اصلي كه از )٧٠/ نحل: ١٢ (طلاق:علم  يا )٩/ انفال: ١٢٥ -١٢٤ عمران: (آل جهاد در» غيبي

علم و  تطالو. در مورد )٦٥، ص١٣٧٠تافلر، ( هاي قدرت استسرچشمه ها ولفهؤترين م

قدرت جسماني شايستگي پادشاهي به او داد و در انتقـال تخـت ملكـه يمـن بـه شـام،       
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شود كه متصل به اسم اعظـم  او مطرح مي )٤٠(نمل:  به همراه علم آصف بن برخياقدرت 

هاي نـرم و معنـوي قـدرت     لفهؤ. قرآن حتي م)٣٤٩ص ،١٥، ج١٤١٧(ر.ك: طباطبايي،  بود

و مجتمـع   )١٠٣ عمران: آل /٦٣ـ٦٢(ر.ك: انفال:  بيندخدا ميرا محصول اراده » اتحاد«مثل 

 آل(ر.ك:  آينـد  االله كـه قـرآن و رسـولش اسـت، گـرد     كند حول حبلاسلامي را ملزم مي

  .)٣٦٩، ص٣ج ،١٤١٧/ طباطبايي، ١٠٣عمران: 

 . نيازمندي بشر به تشريع الهي در حيات سياسي٤-١

يا أَيها « علامه تعليل شود.سخن گفته مي ابه خد در آياتي در مورد ابعاد نيازمندي هستي

يدمالْح يالْغَن وه اللَّه و إلَِى اللَّه الفُْقَراء ُأَنْتم و خـدا  به نيازمندان شماييد ،مردم اي :النَّاس 

كـه   دانـد هـا مـي  شامل همه عرصـه  را عام و )١٥(فاطر: » است ستوده و نياز بي خدا فقط

معتقد اسـت چـون آيـه فقـر را      ي از آن خواهد بود وئاعي نيز جزحيات سياسي و اجتم

نيازى را منحصر در خدا كرد، هر نوع فقـر در مـردم و هـر نـوع      منحصر در انسان و بى

 جـوادي  /٣٤٦ص ،١٦ ج ر.ك: همان، /٣٣، ص١٧، ج١٤١٧(طباطبايي،  نيازى، در خداست بى

ست و اين فقر مختص عالم . هستي در حدوث و بقا محتاج خدا)٤٤٧ـ٤٤٦، ١٣٩١آملي، 

معنـا بيابـد،    )٦/ عنكبـوت:  ٢١(ر.ك: بقـره:   تكوين نيست تا عبادت فقط از منظر تكويني

يابـد. ابعـاد   مـي  سياسي نيز هست و عبـادت معنـا   بلكه در نظامات هنجاري اجتماعي و

(ر.ك: و محتاج خداسـت  فقير » بعد علمي«در ر نيازمندي به خدا نيز گسترده است و بش

انسان به همه ابعاد نظام هسـتي احاطـه علمـي    . )٢٠١، ص٦، ج١٤١٧/ طباطبايي، ٨٥ء: اسرا

مين سعادت خـود  أريزي جهت استفاده از اجزاي نظام هستي براي ت ندارد و براي برنامه

اسـتفاده   بشر براي جعل بايد و نبايـدهاي  لذا ؛است »نظام مخلوقِ«ه خالق آگاه ب نيازمند

هـاي   و نظـام  ي نيازمند خدايي است كه بـه هسـتي، اهـداف   در حيات سياس از اين نظام

با نظام تكوين را اعتبار  تواند تشريعات متناسبعلم دارد و مي ي آن و...جاري بين اجزا

  .)٢٣٤، ص١، ج١٣٩٠ و ٥٧ـ٥٤ص ،١٣٧٣(مصباح يزدي، د كن

حق اوسـت و مـدار تنظـيم نظـام      با اين عمق نيازمندي، تشريع در همه ابعاد حيات

كه نظام هستي نحاصل اي .)٥٧ـ٥٤، ص١٣٧٣(ر.ك: همو،  اوست و وظايف سياسي حقوق
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در تشريع نيز محتاج خداست و بـراي رفـع نيـاز     و اطاعت از خدا دارد در مقام تكوين،

 / نهـج البلاغـه،  ٥٦٨ـ ـ٥٦٧و ١٤٥٦صـص   ،١٣٩١آملـي،   (جـوادي  خود بايد عبد خدا باشـد 

هي شود تا نظام حقوق و وظايف بـر  سياسي ملزم به وظايف ال در حيات و )٢٥٠حكمت

در حيـات سياسـي مشـروع     هـايش  ذونأيا م اوتنها تشريعات  ومدارخواست الهي باشد 

. علامه مصاديق متعددي از تشريعات الهي )١٥٦ـ١٥٥، ص١٣٨١(ر.ك: جوادي آملي،  است

ماننـد نهـي از دوسـتي نزديـك بـا       ؛كنداجتماعي و سياسي را تفسير مي در حيات ديني،

مائده از جعل ولايت براي  ٦٧آيه و )٣٨٧، ص٣، ج١٤١٧طباطبايي،  عمران/ (آل ناندشم

دهد رسول، جز رساندن توجه ميو  )١٩٤، ص٥، ج١٤١٧(طباطبايي  كنداميرمومنان ياد مي

دهد آيه بـه اطاعـت   مائده توجه مي ٩٢هذيل آي و )٤٩، ص٦ج (همان، اختياري ندارد پيام

دسـتور   دست اوست و بـه اطاعـت رسـول    كار تشريع بهكند كه  خداوند سبحان امر مى

  .)١٢٥(همان، ص اوستكه اجراى دستورات شرع محول به  دهدمي

 اسلامي سياستداهايش در  برونو  نظام هستيمندي . قانون٢

 ماننـد در افعـال خـود    )١٩١ـ ـ١٩٠عمـران:   آل /٢٧(ر.ك: ص:  خداوند بر مبناي حكمـت 

ه السـماوات و الْـأرَض و مـا      «ر تفسـي است. علامه در  هدفدارهستي خلقت  مـاخَلَقَ اللَّـ

 »جز به حق نيافريـد  ،آنچه را بينشان هست زمين و ها و خداوند آسمان :بينَهما إِلَّا بِالْحقِّ

 شـد  غـايتي بـود كـه بـر خلقـتش مترتـب مـى        نويسد: خلقت آن به خـاطر مي )٨(روم: 

خـلاف   را آيه سوم تغـابن  در» قت به حقخل«معناي  و )١٢٧، ص١٦، ج١٤١٧(طباطبايي، 

. خداوند جهان را آفريد و با تدبير ميـان  )٢٩٥، ص١٩(ر.ك: همان، جداند  ميمعناى باطل 

ارتباط موجودات را بر اسـاس نظـم و قـانون برقـرار      مخلوقات هماهنگي ايجاد نمود و

جودات ثابت مندي در نظام مو نقانو نمود و نظام علت و معلول را در جهان مستقر كرد.

و واقعي است و همه چيز تحت ضابطه حكيمانه ناشي از تدبير و حكمـت خداسـت و   

ايـن سـنت    مين هـدف هماهنـگ هسـتند.   أنظامات موجود بين اجزاي هستي در مسير ت

شود امور باطل و خلاف در ابعاد فردي و سياسـي و... ناسـازگار بـا    تكويني موجب مي



 

 

بان
م

 ي
ست

ه
ي

خت
شنا

 ي
رآن

ق
 ي

برا
و 

ي
 ند

 س
در

ن 
آ

ي
ت

اس
 

لام
اس

 ي
ه 

لام
 ع

ظر
 من

از

طبا
طبا

ي
ي

 
ره)

)
  

٢٠٧  

 

هـاي تغييرناپـذير وجـود    جهان، جز سنت در ساس. بر اين اقوانين هستي شناخته شوند

 ،١٨ج ،٣٣٥ـ٣٣٤ص ،١٧، ج١٣٧٤شيرازى،  / مكارم٣٨١-٣١١ص ،١، ج١٣٦٩(سبحانى،  ندارد

اللَّـه   سنَّةَ« . تفسير علامه از آيه)١٤٥، ص١٣٧٢/ مطهري، ٢١٤ـ٢٠٦ص ،٧ج و ٣٠٠ـ٢٩٣ص

 ِلَنْ تَجد لُ ونْ قَبا مينَ خَلَوي الَّذنَّةِفسيلًا لدتَب از قبـل  و گذشته اقوام در الهي سنت :اللَّه 

اين است  )٦٢(احزاب:  »ديد نخواهي دگرگون را خدا سنت هرگز تو و بود همين نيز آن

هدرسـاختن   ن و دو طايفـه ديگـر مبنـي بـر تبعيـد و     اشده به منافق ـ داده عذاب وعده كه

ا با همين شيوه گرفتار كرد خونشان، سنتى الهي است كه در پيشينيان جارى شد و آنان ر

شود كه  لذا در اين امت همان جارى مى ؛و هرگز دگرگونى در سنت خدا نخواهى يافت

  .)٣٤١، ص١٦، ج١٤١٧(طباطبايي،  هاى قبل جارى شددر امت

 ري حيات سياسي از قوانين ثابت هستيپذياثر .٢-١

خـود را در   تأثيرآنها بسياري از جريان دارد كه قطعي و ثابت  نيانوق ،بين اجزاي هستي

كشـي در   گردناموري مثل استدراج كه قانون مانند  ؛دهندنشان ميي سياس حيات عرصه

/ طباطبـايي،  ٨(ر.ك: طـلاق:   پيـامبر  اطاعـت از  برابر در استكبار و امر پروردگارشان برابر

 ) و٩١، ص٧، ج١٤١٧/ طباطبـايي،  ١٨٢(اعـراف:   الهي تكذيب آيات )،٣٢٤، ص١٩، ج١٤١٧

 امتحان و ابـتلا  .آن است موجب جريان )٩٢، ص٧، ج١٤١٧/ طباطبايي، ٤٤(انعام:  تمعصي

عمران: آل /١٥٥بقره:  /٣١٨، ص٧ج و ٣١و  ٢٩، صص٤، ج١٤١٧طباطبايي،  /١٤١عمران:  (آل

، ١٦، ج١٤١٧طباطبـايي،   /٤٧(روم:  پيروزي حق بر باطـل  ،)٢عنكبوت:  /١٦ـ١٥فجر:  /١٥٤

لازم  .دهنـد مندي هستي خبر مي از قانون نيز ...و) ٢١ادله: مج /٥١غافر:  /٤٠/ حج: ١٥٥ص

امدادهاي الهي، پيـروزي  مانند  -تكويني مندي سازگار با اين قانون تشريعي است قوانين

و  انبياى بزرگ كه خدا درباره مبارزاتنآ از بعدبراي مثال  ؛گرددجعل  ...)حق و باطل و

، ٢، ج١٤١٧/ طباطبـايي،  ١٧٣ـ ـ١٧١فات: (صـا ي اتيآ گويد، در كارشكني مشركان سخن مي

بـه   »سبقَت كَلمتُنا«با عنوان  )٢١/ مجادله: ١١٠-١٠٣/ ر.ك: يونس: ١٧٧، ص١٧و ج ١٦٠ص

دهد كـه عنايـت بـه آن در تصـميم    توجه مي» پيروزى لشكر حق بر باطل«قطعي قانون 

هـاد و  نكـردن در ج  نتيجـه سسـتي  در آيـاتي   هاي سياسي و نظامي بااهميت است.گيري



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
ود

١٣
٩٦

  

  

٢٠٨  

 

 .)٢٣ـ ـ٢٢(فتح: شود پيروزي توسط خدا معرفي مي داشتن قلبي پاك، در مبارزه با دشمن،

 ـ قانونينويسد: ايمان علامه مي را اگـر در   آنهـا  ن بـه اقديمى از خداست كه انبيا و مؤمن

ايـن  دهد و تو هرگز براى  بر دشمنانشان غلبه مى ،ايمان صادق و در نيات خالص باشند

  .)٢٨٧، ص١٨، ج١٤١٧(طباطبايي،  نخواهى يافت يلخدا تبدي قانون

 دادهايش در سياست اسلامي هستي و برون در خدا نقش و غيب جهان به اعتقاد .٣

شناختي عرفاني و حكمي، جهان دو بخـش طبيعـت    هاي هستي طبق آيات قرآني و نظام

و مــاوراي طبيعــت (عــالم غيــب) دارد و در جهــان اســلام بــه دليــل  (عــالم شــهادت)

 طورهمين و  نخورده قرآن كريم و روايات اهل بيت خورداري از متن وحياني دستبر

جايگـاه شايسـته    در كنار جهان طبيعـت در » جهان غيب«ثر از آنها، أهاي فلسفي مت نظام

خود مورد توجه قرار گرفته است. علامه معتقد است طبق حكمت متعاليـه چهـار عـالم    

(عالم عقـل و روح   (لاهوت)؛ عالم تجرد تام الهيو صفات  ءعالم اسما :وجود دارد كلي

 (ناسـوت) و  (عالم خيال مثل برزخ و ملكـوت) و عـالم طبيعـت    و جبروت)؛ عالم مثال

وي يكـي از ايـن    براهين زيادي در علم الهي براي اثبات اين عـوالم اقامـه شـده اسـت.    

 گيـرد،  يبراهين را كه با تحليل وجود انسان و موجودات ديگر جوهري طبيعي شـكل م ـ 

  .بعد) به ١٠٢، ص١٣٨٧(ر.ك: همو،  دهد توضيح مي

در جهـان را   معلـول   اسـلام و ديگرمكاتـب وجـود نظـام علـت و      از منظري ديگـر 

اما بر مبناي  ؛دانند مكاتب ديگر اين نظام را تنها در عالم مادي جاري ميالبته  ؛پذيرند مي

در » مـادي و مجـرد  « پذيرش جهان غيب و موجودات غيبي دو نظـام علـت و معلـولي   

گونه علت مـادي يـا    تواند دو اي مياند و هر پديدههستي وجود دارد كه با هم هماهنگ

 يابـد.  بر اين اساس نظام علّي و معلولي به عالم مجردات تسـري مـي   مجرد داشته باشد.

جملـه ملكـوت،   ها موضوع در قـرآن از  جود دهآيات نشان از وجود عالم غيب دارد و و

اثبات، امر و خلق، غيب، معراج، روح، برزخ، بهشت،  امام مبين، لوح محو وكتاب مبين، 

نشانه وجود عالم غيب اسـت،  عليين و... مائده آسماني، قضا، قدر، خزائن الهي، عالم ذر، 
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طبيعت امور ديگـري   ايجاد انسان و سنت ثابت شده قبل از نويسد: در كتاب و علامه مي

ش و كرسي و سـموات سـبع و ملائكـه و شـياطين     لوح و عر بود كه حجابات و قلم و

 /٣(بقـره:   »الذَّينَ يؤْمنُونَ بِالغَْيـبِ «و در مورد معناي غيب در آيه  )١١٣ص (همان، هستند

نويسد چيزى است كه داند و ميگانه دين ميآن را از اصول سه )٤٦زمر:  /٥٩ر.ك: انعام: 

و مراد از ايمان بـه   ت بزرگ اوستتحت حس و درك انسان قرار ندارد و آن خدا و آيا

. بـه  )٤٥، ص١ج ،١٤١٧(همو،  خداست وحى و آخرت، ايمان بهغيب در مقابل ايمان به 

آدم قَـد أنَْزَلْنـا علـَيكمُ لباسـاً يـوارِي       يا بنـي «اعتقاد علامه منظور از انزال در آياتي چون 

 را شـما  انـدام  كـه  فرسـتاديم  فـرو  شـما  بـراى  لباسى ،آدم فرزندان اى :سوآتكُم و رِيشاً

و أنَْزَلْنـَا  « ،)٢١حجـر:   /٦/ زمـر:  ٢٥حديد:  /٢٦(اعراف:  »شماست زينت مايه و پوشاند مى

عنافم و يدَشد أْسب يهف يددو اسـت  شـديدى  قوت آن در كه كرديم نازل را آهن و :الْح 

ء إِلاَّ عنْـدنا خَزائنُـه و مـا     إِنْ منْ شَـي  و« و )٦/ ر.ك: زمر: ٢٥(حديد:  »مردم براى منافعى

 نـازل  را آن معين اندازه به جز ما ولى ،ماست نزد چيز همه خزائن :نُنَزِّلُه إلاَِّ بِقدَرٍ معلوُمٍ

را با خلـق از غيـب آنچـه نـزدش      اين است كه خداوند لباس و... )٢١(حجر:  » كنيم نمى

، ٨، ج١٤١٧(طباطبـايي،   رد و منظور از آن خلق اسـت به سوي عالم شهادت نازل ك است،

داند و معتقـد اسـت بعيـد نيسـت     ترين آيات جهان غيب ميآيه اخير را از مهم .)٦٩ص

اشاره به اين باشد كـه نـزولش را   » و ما نُنَزِّلُه«دال بر نوعي تدريج در آيه  تعبير به تنزيل

ر جديدي از قدر عارضش شد كـه  مرحله به مرحله طي كرده و وارد هر مرحله شده، ام

همـه ايـن    كنـد. رسد كه قدر از هر جانب او را احاطه مي نبود تا به مرحله اخير مي قبلاً

 /١١٠ـ ـ١٠٢، ص١٣٨٧و ر.ك:  ١٤٥، ص١٢ (همـان، ج  خزائن فوق عالم مشهود مـا هسـتند  

  .)٣٦٧ـ٣٠٤، ص١٣٧٨كياشمشكي، 

 . دخالت علل غيرمادي در سياست٣-١

هاي فلسفي طبيعـت  پنداشته شود، شاهد رشد نظامستي فقط مادي اگر علل موجود در ه

وضـعيت  «كـه البتـه ايـن مبنـا در ترسـيم       )٢٠٢، ص١٣٧٨(كياشمشكي،  گرا خواهيم شد

دخالـت  » ارائـه راهبردهـاي تغييـر   «و » شناسي وضع موجـود آسيب« و» مطلوب سياسي



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
ود

١٣
٩٦

  

  

٢١٠  

 

ته شـود، تحليلـي   اگر وضعيت موجود سياسي با نگاه صرفاً مادي نگريس خواهد داشت.

مادي ارائه خواهد شد و در سياست و رفتارهاي سياسي بشر، تنها قـوانين نظـام طبيعـي    

جاري خواهد شد و راه رسيدن به نظام مطلوب در عرصه سياسي، شناخت و حاكميـت  

هـاي سياسـي   آزادي همگاني و رقابت كامل فعاليـت  قوانين طبيعي مانند حقوق طبيعي،

هاي دنيايي، رفاه، منافع مادي شخصي يـا اجتمـاعي   برخورداريبراي رسيدن به حداكثر 

خواهد بود و در تحليل و تنظيم وضعيت سياسي هيچ نهـادي فرامـادي، حتـي خداونـد     

درحقيقت  اتش مورد تحليل و ملاحظه نخواهد بود.رثيأمجاز به دخالت نخواهند بود و ت

دادها را بـه طبيعـت اشـياي    علم جديد با استفاده از نظام علت و معلول و دترمنيسم رخ

مشخص در جايگاه علت و علل نسـبت داد و رابطـه آنهـا را رابطـه علـت و معلـول و       

 اين نظام به علل طبيعي منحصر بود و حوادث جهان را با تكيه بر ضرورت معرفي كرد.

شـد  لذا به دخالت علل فراطبيعي مثل خدا در آن نيازي احساس نمـي  ؛كرد آن توجيه مي

، ١٣٧٤(بـاربور،   شـد  بـه خـدا داده مـي    -ساز همچون ساعت -ايگاه خالقيتحداكثر ج و

اما در گام دوم ادعاي انحصار وجود به ماده مطرح و حقيقت تنها در قالـب   ؛)٧٢-٤٩ص

خـالي از حقيقـت    معنـا و  هاي فراطبيعي اديان به كمك علم بـي  ماده تفسير شد و آموزه

ده مابعدالطبيعي معناداري داشت، معارضه زدگي با هر ديني كه شالومعرفي گرديد و علم

، ١٣٧٧، (هميلتـون  از دسـت داد  كرد و انسان اعتقاداتش را به نيروهاي غيبـي، وحـي و...  

. اومانيسـم سـكولار نيـز ايـده خـدا و      )٢٢٨ـ ـ٢٢٦، ص١٣٧٤/ خرمشاهي، ٢٨٨و  ٣٠صص

ل مسـائل  بودن رد كرد و باور نمود اين مفاهيم براي ح ـ فراطبيعت را به خاطر غيرمنطقي

چنـين وحـى را كنـار    جامعه سياسي مبتني بر انديشه سكولار، اين انساني سودي ندارند.

لـذا   ؛گويي به مسائل اجتماعى تنها به علم تجربي و عقل تمسك نمـود  زد و براي پاسخ

بودن (تابع اكثريت) مطـرح   نگرفت و قانون و غيرقانونى خواست الهي در آن محور قرار

رايي به ستيز با حاكميت خدا در هسـتي پرداخـت و سـرانجام بـه     گدر حقيقت علم شد.

عـالم غيـب   دادن  اما با دخالـت ؛ )١٧ـ١١، ص١٣٧٦ گلشني،(ر.ك:  سكولاريسم منتهي شد

ها كه اگر علل پديده گونه همان ؛اي ديگر تحليل خواهد شدگونهههستي مجرد وضعيت ب

ردي كه براي توسعه سياسـي و  هاي سياسي اجتماعي را مادي صرف بدانيم، راهب و كنش
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دادن علـل   اجتماعي پيشنهاد خواهد شد، متفاوت از راهبردهايي است كه نتيجـه دخالـت  

جهان مـادي و غيـب،    طباطباييدر مبناي قرآني علامه  هاي مذكور است.مجرد در پديده

هـر دو   شود و قوام هر لحظه آنهـا بـه اراده خداسـت و    با ربوبيت و تدبير الهي اداره مي

جهان تابع قانون علّيت و اسباب هستند و فيض الهي از مسـير اسـباب و علـل جريـان     

 ؛بردار مطلـق اوينـد   شود و همه فرمان يابد و عليت در جهان هستي به خدا منتهي مي مي

و  فرماندهي و امردهي خداونـد  پس راهبردهاي پيشنهادي جملگي بايد متناسب با نقش

هـاي  دادن علـت  بـراي مثـال بـا دخالـت     ارائه شود.پذيري نظام هستي  امربري و اطاعت

هاي سياسي يكي از راهبردهاي پيشرفت سياسـي، تقويـت ايمـان بـه     مادي در پديدهغير

هاي نفوذ وي در بشـر   معاد، قيامت، توحيد و عدالت خداي مجرد، شناخت شيطان و راه

ي از بسـترهاي  هاي سياسي او خواهد بود و تثبيت ايمان به امور غيب ـو پرهيز از وسوسه

توسعه سياسي به معناي ديني آن خواهد بود. باورداشت قدرت غيبي و امـدادهاي الهـي   

قـام  در م بودن هسـتي اسـت و   در حيات سياسي از جمله ثمرات پذيرش مبناي دوبعدي

دهد قدرت غيبي و امـداد الهـي از علـل    توضيح مي تحليل وضعيت اجتماعي و سياسي

هايي است كه سـر سـتيز بـا خداونـد      ن و شكست تمدنپيروزي سياسي و نظامي مومنا

در  هاي عصيانگر آكنده از اين اشارات است.دارند و آيات قرآني درباره سرگذشت امت

دهند جهان غيـب، خـزائن ثابـت،    مبناي پذيرش جهان غيب و مجردات، آيات نشان مي

اتب نازل آن مـي مر مجرد و فناناپذير دارد. خدا داراي خزائن غيبي است كه امور مادي،

اين مبنا منابع اقتصادي و طبيعي قدرت غيرمحدود خواهد بود؛ هرچند بالفعل  در باشند.

و  هاي غيبي در جنـگ و جهـاد   آيات مربوط به قدرت و به صورت مادي محدود باشد.

  .گواه وجود منابع غيبي قدرت است گران و... هاي عصيان نابودي تمدن

امـدادهاي غيبـي،    لط خداونـد بـر علـل طبيعـي،    اين علل همچـون تس ـ  بارهاعلامه 

 دهـد. سياسي را نشـان مـي   ثيراتشان بر محيط اجتماعي وأحيات فرامادي و ت فرشتگان،

به  داند.انفال پيروزى مسلمانان در جنگ بدر را مرهون امدادهاى غيبى مي هفده ذيل آيه

بـر ايشـان طبيعـى     اعتقاد وي منظور اين است كه خيال نكنيد استيصال كفار و غلبه شما

ها كـه   ريزه استوار و كفار را مرعوب كرد و با سنگ ن را با ملائكهاخدا بود كه مؤمن بود.
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شان داد و مؤمنان را بر كشتن و اسيرگرفتن آنان فراري ،به سمتشان پاشيد رسول خدا 

از باب ادعـاى بـه عنايـت اسـت بـا       ،اينكه همه اينها را از مؤمنان نفى كرد قدرت داد و

ذيـل   .)٣٨، ص٩، ج١٤١٧(طباطبـايي،   اسناددادن اطراف داستان به سبب الهى و غيرعادى

بر پشتيباني خداوند از مومنان در برابر مشركان و اينكه  )١٩(انفال:  »أَنَّ اللَّه مع الْمؤْمنينَ«

و  )٤١، ص٩، ج١٤١٧(طباطبايي،  دهدتوجه مي شود،مغلوب نمي ،و باشدا هر كس خدا با

يهديهمِ  « عمل طبق آن نتايج پذيرش وجود خداوند و  محمـد سوره  ٦ تا ٤ آيات در سـ

 ملُهخدي و مبالَه حلصي نَّةَوْم الجرَّفَها لَهشود.معرفي مي »ع  

بودن خداونـد در نظـام   به غالب )٢١(يوسف:  »أَمرِه  و اللَّه غالب على«آيه  علامه ذيل

دهد و به غفلت مردم از ايـن علـل در   ظاهري توجه مي عللي فراطبيعي و تدبير و وجود

نويسد خدا بـر همـه اسـباب فعـال     دهد و ميتعاملات مربوط به حيات بشري توجه مي

كنـد   آنها تحميل مى كنند و او هرچه را بخواهد به فعاليت مى عالم غالب است، به اذن او

كنند  چون گمان مى ؛دانند اما بيشتر مردم نمى ،اى ندارند دادن و اطاعت چارهو جز گوش

ند وقتى سـببى دسـت بـه    پندار لذا مى ؛اندثيرشان مستقلأاسباب ظاهرى جهان خود در ت

 ه. آي)١١٢، ص١١، ج١٤١٧(طباطبايي،  تواند آن اسباب را برگرداند خدا نمى ،دست هم داد

نگـريختن از معركـه    مقاومت در برابـر دشـمن و  خدا در لازمه ايمان به  آل عمران ١٧٣

هرگـز   شـود بـا اينكـه رسـول خـدا       توجه داده مـي  ١٦٩شود و در آيه نشان داده مي

كند كه هرگز نبايد بپندارنـد كشـتگان در راه   اند، مردم را عتاب مي پندارد شهدا مرده نمى

بـه بعضـى كـه خـدا و رسـول را اجابـت        ١٧٢هيا در آي )٦، ص٤(همـان، ج  اند خدا مرده

از رزق كـريم   انفـال  ٧٤ يـا در آيـه   )٦٣(همان، ص شوداجر عظيم داده مي وعده ،كردند

آيد كـه لحـاظ هـر    كساني كه در راه ايمان از همه چيز گذشتند، سخن به ميان مي براي

 ثيرگذار است.أهاي سياسي تسياسي افراد و گروه هاي نظامي و گيرييك در نوع تصميم

كنـد  تان مياگر خدا را ياري كنيد، ياري : م ويثَبِّت اَقدامكمَُ ينصركُ ان تَنصرُوا اللّه« در آيه

نيز امداد غيبي خدا مشروط به ياري، خـدمت،   )٧(محمـد:   »داردهايتان را ثابت مي و قدم

شود كه درواقع كسي كه اين علل عمل و مجاهدت در راه خير و جلب رضايت خدا مي

تـا از   كسـب خشـنودي خـدا... بكوشـد     را قبول دارد، بايد در مجاهـدت در راه خيـر و  
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هاي ناديـدني  رصراحت خداوند از قدرت و لشـك  به در آياتي مند شود.نصرت الهي بهره

آنها بادي فرسـتاديم   پس بر :تروها لم و جنوداً فأرسلنا عليهم ريحاً« :گويدخود سخن مي

لشـكريانى  كه در ايام جنگ خندق بـا اينكـه    )٩(احزاب:  »ديدند و لشگري كه آن را نمي

مسلمانان را از بالا و پايين احاطه كرده بودند، باد را بـر   ل گوناگون بودند ويمجهز از قبا

 )٢٨٥، ص١٦، ج١٤١٧(طباطبـايي،   شان كنند آنان مسلط كرد و فرشتگانى فرستاد تا بيچاره

سوره انفال از ياري در جنگ بدر توسط هزار فرشته بـراى شـادى و    ١٠ و ٩ تيا در آيا

دهد و با انحصار پيـروزي بـه دسـت خـدا از قـدرت و      مانان خبر ميلن قلب مساطمينا

خلاف مبناي قرآني مذكور و استلزامات و آثـار آن در حيـات    رب كند.حكمت او ياد مي

گرا، امور غيرمـادي و   محور و مادي سياسي، اجتماعي، طبق مباني فلسفيِ سياسي طبيعت

توصـيه   مقام تحليل وضـعيت موجـود يـا   غيرقابل تجربه حس جايگاهي در سياست در 

و ارائه راهبردهاي مناسب ندارد و منابع سياسي موجـود،   براي وضعيت سياسي مطلوب

بر مبناي وجود هستي غيرمادي و عالم مجردات  شود.همگي ناشي از طبيعت معرفي مي

مقصـد اصـلي بـودن جهـان آخـرت و نفـي        و منحصرنبودن هستي در جهان طبيعت و

جهان  برگذاري اسباب و علل فرامادي در كنار اسباب مادي رثيأمادي و ت انحصار هستي

تمتعات و رفاه دنيوي  هاي آن، حتي هدف از سياست و جريان قدرت نيز صرفاً و پديده

مين متوازن مصالح أمحيطي و انساني نخواهد بود و مسئله تو گسترش اقتصادي، زيست

و اخـروي وي مطـرح خواهـد بـود و      مادي و روحي انسان و حيات مادي و فرامـادي 

مين ايـن اهـداف در حيـات اجتمـاعي     أها در راهبردهاي ت ترتيب بسياي از اولويت اين به

تـوان  سازي سياسي هم مـي  ثير اين مبنا را در مرحله نظامأت سياسي دگرگون خواهد شد.

بـه ايـن صـورت كـه در جهـان       ،وقتي انسان، جهان را دو بعدي تفسـير كنـد   .نشان داد

يـا تغييـر    برداري از خداوند سبب افـزايش  ستي، علل غيرمادي وجود دارد كه با فرمانه

شود، رفتارهاي سياسـي در حـوزه توليـد     اقتصادي افراد مي سياسي و قدرت اجتماعي و

قدرت، توزيع و جريان قدرت، متفاوت از رفتارهاي سياسي خواهد بود كه مبتني بر اين 

نظام و  كننده نوع كند و يگانه معيار تعيينحكومت مي مبناست كه در جهان، نظام طبيعي

  رفتار سياسي، هماهنگي با آن نظام است.
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  دادهاي آن در سياست اسلامي و برون هستيهدفداري . ٤

ها عامل خارجي در ايجاد جهان دخالت ندارد و هستي هدفي را پي  از منظر ماترياليست

؛ )٢١٠ـ ـ٢٠٩، ص١٣٥٦(ر.ك: آردوكيويچ،  تگيرد و قانون تنازع بقا دليل رد غايت اسنمي

اما از منظر قرآن خداي حكيم هستي را بر اساس اهدافي خلق كرده است و انسان بايـد  

ما خَلقَْت هذا «علامه ذيل آيه  بكوشد با تعامل درست با هستي به آن اهداف دست يابد.

تـا   ر آن نباشـد چيزى اسـت كـه غـايتي د   » باطل«دهد توجه مي )١٩٢(آل عمران:  »باطلاً

لـذا انديشـمندان بعـد از آنكـه باطـل را از عـالم خلقـت نفـى          ؛هدف به آن تعلق بگيرد

شود كه مردم بـراى جـزا محشـور خواهنـد شـد و       كنند، اين معنا برايشان روشن مى مى

وگرنـه   ،كنـد د و نبايد كسى مصلحت عقاب را رد ستمگران كيفر خواركننده خواهند دي

  .)٨٨، ص٤، ج١٤١٧طبايي، (طبا شودخلقت باطل مي

شان از هـر اقـدام در عرصـه     گروهي هدف نهايي در مورد چگونگي تعامل با هستي،

هاي هستي مادي اسـت و هسـتي را منحصـر در    حيات اجتماعي، رسيدن به برخورداري

مگـر   ،نويسد يعني حيـاتي نيسـت  انعام مي ٢٩ آيه علامه در تفسير دانند.جهان مادي مي

شويم و به اين موقـف، زمـاني كـه بـه     بعد از مرگ برانگيخته نمي و ماحيات دنيايي ما 

 لـذا  ؛)٥٦، ص٧(همـان، ج  عيان مشاهده كنند، بعد از انكار دنيايي، اعتراف خواهنـد كـرد  

طباطبـايي،   /٢٧(ر.ك: انسـان:   كننـد نمـي  حيات دنيا را دوست دارند و جز بـراي آن كـار  

كننـد و   حيات دنيا را قصد مـي  گردانند ويو از ياد خدا روي بر م )١٤٢ص ،٢٠ ج ،١٤١٧

و پيوسـته در طلـب    )٤٠ص ،١٩ ج ،١٤١٧طباطبايي،  /٢٩(ر.ك: نجم:  همتي جز دنيا ندارند

 . علامه ذيل آيه)٧يونس:  /٢٠٠بقره:  /٦٧(ر.ك: انفال: هستند  هاي ناپايدار دنيابرخورداري

/ ٤٦(كهـف:   »پسران زينت زندگي دنيـا هسـتند   مال و :...زِينةَُ الحْياةِ الدنيْاالْمالُ و الْبنُونَ «

كه مـال و پسـران هرچنـد     گونه اين دهد؛به ناپايداري دنيا توجه مي )٧٧ـ٧٦ر.ك: قصص: 

پـذير و  سـرعت زوال  انتفاع از آنها را انتظار دارد، زينتـي بـه   ،قلب به آنها تعلق پيدا كرده

ندارند و همه آرزوهايى را كه آدمـى از   ،رود اند كه منافعي را كه از آنها انتظار مىفريبنده

  .)٣١٩ص ،١٣ ج ،١٤١٧(طباطبايي،  سازند برآورده نمى ،آنها دارد
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 ،١٣٧٠مطهـرى،  ( از منظر ديني دامنـه وجـود تـا وراى هسـتي مـادي گسـترده شـده       

لـذا قـرآن دو    ؛مين اهداف فرامادي و دنيوي اسـت أحيات مادي ابزار ت و )٢٤٨-٢٤٧ص

عمـران:   (آل در نگاه مستقل، هستي را با عناويني چـون متـاع غـرور    رد.نگاه به هستي دا

معرفي و ايـن سـنت    )٤٠(حديد: ر زينه و تفاخر و تكاث و )٣٦(محمد:  لعب و لهو )،١٨٥

اش چيـزى جـز آن   ثمره ،كند كه اگر هدف رسيدن به زندگى مادى باشدالهى را بيان مي

بـارى  ثير خواهد بخشـيد و نتـايج پر  أن تاگر هدف خدا باشد در اين جها نخواهد بود و

كيـد دارد  أمسـتقل ت امـا در نگـاه غير  ؛ )١٦ـ ـ١٥(هود:  هم براى جهان ديگر خواهد داشت

بايد هستي مادي را بستر تكامل و رسيدن به حيات غيرمادي و حقيقي بداند  انسان فقط

ه ايمـان  ك ـ يكسى كه آخرت را بطلبد و تلاش خود را در اين راه به كار بنـدد، درحـال   و

 ،١٣ ج ،١٤١٧/ ر.ك: طباطبـايي،  ٢١ـ١٨(اسراء:  داشته باشد، تلاشش مقبول الهى خواهد بود

طباطبـايي،   /٦٧(ر.ك: انفـال:   . در اين نگاه زندگي آخرت، زندگي حقيقي معرفـي )٦٦ص

 /٣٢(ر.ك: انعـام:   شودو هستي دنيوي در برابرش كوچك شمرده مي )١٢٥ص ،٩ ج ،١٤١٧

وجود جهان مادي در  يند سخن اينكه هرچندا. بر)٢٧٨ص ،٩ ج ،١٤١٧ي، طباطباي /٣٨توبه: 

هـاى  ولي اگر هستي مادي به عنـوان هـدف و مسـتقل از ارزش    نظام خلقت لازم است،

 بيـدادگرى و  ،يمعنوى و انسانى مورد توجه قرار گيرد، مايـه فريـب، غفلـت و سركش ـ   

كامل انسان استفاده شـود،  و اگر براي ت )٨٢ـ٧٦(ر.ك: قصص:  شايسته مذمت خواهد شد

 /٣٠نحل:  /١٠/ زمر: ٢٧/ عنكبوت: ٧٧قصص:  /٣٢(ر.ك: اعراف:  ييد استأقابل تحسين و ت

انگاري سياسـت  با اين مبنا برخي از استلزامات سياسي ابزار يا هدف .ملك) /٢٢ـ٢١بقره: 

  كنيم.را معرفي مي

 اسلامي مداري در سياستضرورت آخرت .٤-١

لحـاظ آخـرت و نگـاه    ، سياست مبتني بـر  در خلقت توسط خداوند ادني هدفدارينگاه 

نماينـد كـه در مراحـل كسـب قـدرت،      را پيشنهاد مي متوازن به حيات دنيوي و اخروي

هاي دنيوي اقدام مي رانگاري برخوردارياگرايي و ابزمبتني بر آخرت جريان قدرت و...

، لـزوم  ءنسـا  ٧٧ هه در تفسير آيعلام دهد.كند و اصالتي به قدرت در ابعاد مختلفش نمي
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حيـات   باشـند و  پرهيزگـار اينكه شايسته است آنها  ؛دهدكاربست اين لوازم را نشان مي

آخـرت   شـوند و دنيوي متاعي است كه در مقايسه با آخرت اندكي از آن برخوردار مـي 

لذا شايسته است آخرت را اختيـار كننـد كـه     ؛خير براي كسي است كه تقوا داشته باشد

چون فرض اينجاست كه مؤمن هستند و در راه تقوا  ؛بت به متاع اندك دنيا خير استنس

همين ترس، دنياى خـود را   دليلتوانند از ظلم خدا بترسند و به  اند و لذا نمى قرار گرفته

 و )٧ص ،٥ ج ،١٤١٧(طباطبـايي،   چون ايمان دارند كه خـدا ظـالم نيسـت    ؛محكم بچسبند

عمال صالح براى جلب خشنودى پروردگارشان اسـت، بـه   چون مؤمنان هدفشان انجام ا

مواهب حيات قيـد و شـرط فـراوان     گيرى از لذا در بهره ؛دهنداستلزامات آن هم تن مي

انديشند و به بخشنده مواهب توجه  ند و در طرق تحصيل و چگونگى مصرفش مىا ليقا

اش ايـن  و لازمـه  كه كافران تمام هدفشان تمتع از لذات حيات اسـت  گونهدارند و همان

كنند، خود را به هلاكت نزديـك  تر مىاست كه پيوسته بار خود را از ظلم و گناه سنگين

. در آياتي مربوط به جنگ )٢٣١، ص١٨، ج١٤١٧/ طباطبايي، ١٢(ر.ك: محمد:  سازند تر مى

بـه   توان نقش پذيرش اين مبنا و عمل بـه آن را مشـاهده كـرد.   نيز مي )٦ـ٤(محمد:  احد

باشـد اينكـه بـه زودى     علامه آيات در مقام بيان حال شهدا بعد از شهادتشان مـى  اعتقاد

سوى منازل سعادت و كرامـت هـدايت نمـوده، بـا مغفـرت و عفـو از        خدا ايشان را به

مـراد از   شـوند و  كند و شايسته دخول در بهشـت مـى   گناهانشان، حالشان را اصلاح مى

هـا، بـراى حضـور نـزد     كه با كنـاررفتن پـرده  اصلاح بال آنها، احيايشان به حياتى است 

  .)٢٢٦، ص١٨، ج١٤١٧(طباطبايي،  شان كند پروردگارشان شايسته

طور پيامـدهاي بسـياري در عرصـه     انگاري هستي مادي نيز استلزامات و همينهدف

گـروه   ايـن  حيات اجتماعي وسياسي از تكوين قدرت تا اجرا و نظارت بر قـدرت دارد. 

هاي سياسي خود را كسب برخـورداري  ، محور تمام افعال و كنشفارغ از حيات اخروي

هاي آنان نيز متناسب با همين مبنـا سـامان    ها و ارزشبايسته دهند ومي رهاي دنيايي قرا

براي مثال وقتي مؤمنان در مكه در اقليت بودند، جنگى ميان ايرانيـان و روميـان    ؛يابدمي

مكه اين را دليل حقانيت شرك خود دانسـتند   ايرانيان پيروز شدند. مشركان در گرفت و

و اهـل   اما روميـان مسـيحي   ،پرست) هستند و گفتند ايرانيان مجوسى و مشرك (دوگانه
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ايـن   پيروزى نهايى از آن ماست.، همانگونه كه ايرانيان بر روميان غلبه كردند و اندكتاب

نَ ظَاهرًا منَ الحيَوةِ الـدنْيا و هـم   يعلَمو« امر بر مسلمانان گران آمد تا آنكه آياتي نازل شد:

» يعلمـون « است كـه جملـه   تر اينربه اعتقاد علامه ظاه .)٧(رم:  »عنِ الاخَْرَةِ هم غَافلُون

داننـد و علمـى ندارنـد،     اينكه كفار حقايق مذكور را نمـى  ؛كندعلت جهلشان را بيان مي

كننـد و احسـاس وادارشـان     احساس مـى مگر به امور ظاهرى دنيا كه با حواس ظاهري 

بسته، حيات آخرت و معـارف مربـوط بـه     يند و به آن دلآ كند در پى تحصيل آن بر مى

. )١٥٧، ص١٦، ج١٤١٧(طباطبايي،  آن را فراموش كنند و از منافع واقعي آن غفلت بورزند

ا بـر  گروه در حيات اجتماعي مبتني بر اصالت دنياست و ترجيح دني ـ همچنين تدبير اين

 الحْيـاةَ بلْ تُـؤْثرُونَ  «به اعتقاد علامه آيه  حيات اخروي و مصالحش، اساس راه آنهاست.

 نْيا ورَةُالدقى الآْخأَب رٌ وَكه آخـرت بهتـر    دهند، درحالي بلكه حيات دنيا را ترجيح مي :خي

و يـاد   فرمايـد رسـتگارى در تزكيـه    مـى  )،٣ـ ـ٢ابـراهيم:   /١٧ـ١٦(اعلي:  »وپايدارتر است

اما طبعتتان شـما را بـه تعلـق تـام بـه دنيـا و اشـتغال بـه آبـادي آن و           ؛پروردگار است

اي سـخن  . در آيه)٢٦٩، ص٢٠، ج١٤١٧(طباطبايي،  خواند ترجيحش بر زندگى آخرت مى

يا نقـش دنيـامحوري    )٨٦(بقره:  شودفروش حيات اخروي به حيات دنيوي مطرح مي از

كه به اعتقاد علامه آيه توضيح  )٩٤(نسا:  شودر كشيده ميدر قتل و كشتار مردم به تصوي

 ؛آوردن عرض و متاع حيـات دنيـا بوديـد    دست آوردن در پى به دهد شما قبل از ايمانمي

گردانـد و   ايمانى داد كـه شـما را از آن هـدف پسـت بـاز      ولى خدا بر شما منت نهاد و

رَض   « جملـه  و هاي بسيارى كرد كه نزد اوسـت  متوجه خدا و غنيمت  الحْيـاةِ تَبتَغُـونَ عـ

خواهد بفهماند حال شما كه شخصى را بـا   از باب اقتضاى حال در كلام آمده، مى» الدنيْا

بدون اعتنا به سرنوشت او و بـدون تحقيـق از اسـلام و     ،اينكه اظهار اسلام و ايمان كرد

آوردن  دسـت  كفرش به قتل رسانديد، حال كسى است كه در پى غنيمت است و جـز بـه  

و معلـوم اسـت    ايمان باشدهدفى ندارد، هرچند كشتن افراد با ،مال از هر راهى كه باشد

دهد و بدون هيچ عذر موجهى افـراد   له را بهانه قرار مىئترين مس كه چنين كسى كوچك

 ـ    ،كشد تا اموال كشته خود را به غنيمت بردارد و اين را مى  اهمان حـال اسـت كـه مؤمني

آرى در دوره جاهليت مردم هيچ هدفى به جز دنيا و ماديات  .داشتندآوردن  قبل از ايمان
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نداشتند و امروز كه خداى منان بر آنان منت نهاده و نعمـت ايمـان را انعامشـان كـرده،     

  .)٤٢، ص٥ج ،١٤١٧(ر.ك: طباطبايي،  واجب است ديگر چنين كارى را نكنند

ي هم مخصـوص كسـاني   وقتي دنيا نهايت آمال و مقصد نهايي دانسته شود، رستگار

 ؛سياسـي قـدرت و علـو را كسـب كـرده باشـند       خواهد بود كه در صـحنه اجتمـاعي و  

قَـد أَفْلـَح   « با فرعونيان با جمله  موسيطوركه قرآن در ماجراي برخورد حضرت  همان

 )٦٤(طه: » كسي رستگار است كه برتري خود را اثبات كند امروز قطعاً :الْيوم منِ استعَلى

را وسـيله   فرعـون هاى محرمانه چنين تصميم گرفتند تهمت  پس از مشورت ،كندن ميبيا

خواهد شما نژاد قبط را از سرزمينتان بيـرون   ساحرى است كه مى موسىگفتند  ،داده قرار

دهد، براى اينكه اگـر بـه چنـين     كند و معلوم است كه هيچ قومى به اين كار تن در نمى

نيـز يـك خطـر     .گردد ش تاراج مىا مال و خانه و زندگيشود،  آواره مى ،عملى تن بدهد

تان كه همان دين وثنيـت   بر شما سنت قومي موسـى اينكه با غلبه  :ديگر را اضافه نمودند

، ١٤، ج١٤١٧(ر.ك: طباطبـايي،   رود از بـين مـى   ،ها ميان شما حكومت داشت است و قرن

نيـز مـورد توجـه     الميزاندادن به هستي مادي كه در  از ديگر پيامدهاي اصالت .)١٧٥ص

تمايـل بـه    ،)٩٤-٧٤نسـاء:   /١٥٢عمـران:   (آل توان به ترك جهـاد و فـرار از آن  است، مي

مائـده:   /٨٥-٨٦(بقـره:   ستمگري ،)٢٣(يونس:  خودكامگي ،)٣٦(محمد:  سازش با دشمنان

دنيـا   )،١٧٦/ اعـراف:  ١٥٥عمـران:  (آل  قرارگرفتن در جرگه حزب شيطان ،)١١٦هود:  /٨٠

(انعـام:   دنيا هر نوع تلاش براي به دست آوردن ،)٢٦رعـد:   /٢٠٠/ بقره: ٢٩(نجم:  ريمحو

عمـران:   (آل ستيز با جامعـه  ،)١٧-٢٠/فجر: ٢(كهف:  بي توجهي به بينوايان و يتيمان ،)٧٠

  اشاره كرد. و... )٩٢ :نحل /٣انفال:  /١٥٢

شايسـته  » ا وآخرتپيوستگي دني« ،»گستردگي هستي به عالم فرامادي«در كنار مبناي 

جهـانى نـوعى    جهانى و سـعادت و شـقاوت آن   هاى اين اينكه بين فعاليت توجه است و

رابطه عليت هست كه در آيات بسيارى بيان شد و دلالت دارند اگر انسان در دنيـا اهـل   

ايمان و عمل صالح باشد، در آخرت سعادتمند خواهد بود و اگر نافرمانى پيشـه كنـد و   

. از منظري ديگـر آخـرت تـداوم    )٨٢ـ٨١(بقره:  د، شقاوتمند خواهد شدبدون ايمان بمير

جاودانگي انسان بـا حيـات    و )٥٠٤، ص٢، ج١٣٧٢/ مطهري، ٤٢(زمر:  هستي انسان است
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پذيرد و گستره حياتش چنان است كه با درهـم  روح نابودي نمي شود.مين ميأاخروي ت

اي يكپارچـه   بـدي بشـر مجموعـه   هسـتي ا  .ماند پيچيده شدن مجموعه كيهاني پايدار مي

از منظر قرآن آخرت، عالم ظهور و بـروز بـاطن    آيد. است كه با مرگ انقطاعي پديد نمي

/ ٧ـ ـ٦(زلـزال:   شودنتيجه هر عملي در آخرت ظاهر مي ،)٩(طارق:  و تجسم اعمال است

گيرد اقتصادي مورد غفلت قرار نمي سياسي و، و هيچ عمل فردي و اجتماعي )٤٩كهف: 

سازد و عقايد و رفتارش در همه امـور   انسان با اعمالش حقيقت آينده وجودش را مي و

ــن     ــي و...، در اي ــادي، فرهنگ ــومتي، اقتص ــتي، حك ــي، معيش ــاعي، سياس ــردي، اجتم ف

  اند.ثرند و با آخرتش مرتبطؤوجودسازي م

  گيري نتيجهبندي و  جمع

بخـش معرفـي و اهـم     در چهـار  ترين مبناهاي قرآني هستي شناختيدر اين تحقيق مهم

الگـوي اوليـه سياسـت    «تـوان  . به عنوان نتيجه بحـث مـي  استلزامات آنها تشريح گرديد

را به تصوير كشيد؛ به اين صورت كه هر يـك از  » شناسي قرآنياسلامي بر مبناي هستي

 تكـويني  منـدي  قـانون  .٢هستي؛  نظام افتقار ذاتي و بودن مخلوق .١( چهار بعد اين الگو

هـا و الزامـاتي   مؤلفـه  )»برخورداري هستي از دو ساحت« .٤؛ هستي هدفداري .٣هستي؛ 

هاي غيراسلامي اسـت و  كنند كه مميزه اصلي آن از مدلبراي سياست اسلامي توليد مي

شـناختي،   انسـان  ،يختشـنا أگاه كه اين الگو با الگوهاي سياست اسلامي بر مبنـاي مبد  آن

تـوان بـه تشـكيل    اختي در هم تنيده شود، ميشن ارزش و شناختيجامعه ،شناختيمعرفت

هايي كـه ابعـاد   اميدوار بود. مؤلفه» الگوي جامع سياست اسلامي بر اساس مباني قرآني«

بـا   -دهـد شناختي قرآني براي سياست در اختيار ما قرار مي چهارگانه الگوي اوليه هستي

اختصـار   بـه  -مقالـه صرف نظر از همپوشاني احتمالي و با توجه به موارد مطرح در ايـن  

  چنين خواهد بود:

بودن هسـتي و رابطـه خـالق و    مخلوق«سياست اسلامي به دليل پذيرش مبناي  الف)

معناداري و  .١شود: ها و الزامات شناخته ميبا اين مؤلفه» مخلوقي بين هستي و مبدأ آن
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بـودن هسـتي؛ خاسـتگاه نـوع      مخلـوق  .٢لزوم عبـادت و اطاعـت در حيـات سياسـي؛     

انحصار جـواز تصـرف و جعـل     .٣هاي بشري؛ نه منشأبودن تجربه -هاي سياسي ارزش

 حق و تكليف سياسي به خداي خالق و لزوم برخورداري از اذن تصرف براي ديگران و

يابي نظام سياسي بر مبناي خالقيت الهي و منشأبودن خالق براي حقوق سياسـي و   سامان

شأبودن خالق براي واگـذاري وجـوه   نداشتن حق ذاتي مخلوقات در حيات سياسي و من

تقدم حـق خـالق    .٤به عنوان اركان قدرت سياسي؛  مختلف قدرت مالي و اقتصادي و...

قبـول اصـول اخلاقـي     .٥معناداري حق مخلوقات در مدار حق خـالق هسـتي؛    هستي و

شمول، برآمده از رابطه خالق و مخلوقي و وجود معيار كامل اخلاقي  فراتاريخي و جهان

وحدت نظام حقوقي مخلوقات بر مبناي  .٦هاي سياسي و پذيرش؛ ثرنبودن ارزشو متك

  توحيد در خالقيت.

منـدي نظـام هسـتي و تحـت ضـابطه      قـانون «مبناي  پذيرش با اسلامي سياستب) 

ضـرورت   .١ :شـود معرفي مي داهاي مهم برون اين با »حكيمانه بودن اجزاي نظام هستي

تأثيرپذيري حيات سياسـي   .٢ياسي با قوانين تكويني؛ سازي تدبيرها و قوانين سهماهنگ

بـه دليـل    -نند پيروزي قطعي حـق بـر باطـل و...   ما -ها از قوانين ثابت هستيهمه امت

تعـارض امـور باطـل     .٣ثابـت الهـي در هسـتي؛     سنن قطعي و وجود قوانين تكويني و

ان اجزاي هسـتي  سياسي با قوانين هستي و نابودي قطعي آنها به دليل تبعيت نظامات مي

  با اهداف الهي از خلقت هستي.

 شـاهد  »وجـود جهـان غيـب   « مبنـاي هسـتي شـناختي    متأثر از اسلامي سياست) ج

 ـ   .١ ازجمله: ؛داهاي مهمي است برون  ي و معلـولي بـه عـالم غيرمـادي    سـريان نظـام علّ

گـرا در عرصـه حيـات    هـاي فلسـفي طبيعـت   نداشـتن نظـام   توجيه (بخشي از هستي) و

دادن  كنارگذاشتن تحليل صرفاً مادي از وضعيت سياسي و دخالت .٢سياسي؛ اجتماعي و

نهادهاي فرامادي مانند خدا در تحليل و تنظيم وضعيت سياسي و دادن نقش بـه قـوانين   

درنظرگـرفتن جايگـاه    .٣نظام فرامادي در رفتارهاي سياسي در كنار قوانين نظام طبيعي؛ 

 و ماننـد معرفـي قـدرت و    -سـاز  سـاعت  شفراتـر از نق ـ  -ربوبيت تشريعي براي خـدا 

امدادهاي غيبي در تحليل وضعيت سياسي به عنوان بخشي از علل پيروزي يـا شكسـت   
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دادن نقش به علل فرامـادي در تبيـين راهبـرد     .٤؛ .و توسعه و انحطاط سياسي.. ها تمدن

توسعه سياسي و اجتماعي در راه رسيدن به نظام مطلوب سياسي و پذيرش اداره هسـتي  

شـدن عليـت در هـر دو بعـد بـه خـدا و لـزوم        (مادي و غيب) با ربوبيت الهي و منتهي

. دخالـت  ٥راهبردهاي متناسب با نقش فرماندهي خداي هستي و اطاعت نظـام هسـتي؛   

و تفاوت رفتارهـاي سياسـي در حـوزه     ر قدرت سياسيعلل غيرمادي در افزايش يا تغيي

ثير علل غيرمـادي در كنـار علـل مـادي در     عنايت به تأ .٦توليد، توزيع وجريان قدرت؛ 

لـزوم طـرح تـأمين     .٧حيات سياسي و توان خداوند در برگرداندن اسباب و تأثير آنهـا؛  

  هاي مادي در سياست.متوازن مصالح روحي و حيات اخروي علاوه بر برخورداري

 هـاي مؤلفـه  و داهـا  بـرون  »هدفـداري هسـتي  « مبنـاي  پذيرش با اسلامي سياست )د

دارد و بر توازن بين دنيا و آخرت و هدفداري حيات سياسـي مـادي در كسـب     اي ويژه

ترين الزامات اين مبنا چنين جريان و استفاده و حفظ قدرت استوار است. بخشي از مهم

تعامل با ديگراعضاي هستي بر مبناي حركت بـه سـمت هـدف الهـي از      .١خواهد بود: 

نبـودن   باطـل  ايتمندي حيات سياسي وتدبير حيات سياسي بر مبناي غ .٢خلقت هستي؛ 

. ٤مسئوليت انسان در مورد تعامـل بـا حيـات سياسـي؛      .٣آن به منزله بخشي از هستي؛ 

بـودنش بـراي وصـول بـه      نداشتن مطلوبيت ذاتي قدرت سياسي دنيوي و بسـتر تكامـل  

انگـاري و  حيات غيرمـادي مطلـوب و رهـايي از سركشـي و طغيـان بـه جهـت هـدف        

پذيري از خداوند بـه دليـل انتظـار    آوردن به اطاعت ت سياسي و رويپنداري حيا مستقل

. عنايـت بـه هسـتي و حيـات اخـروي در تعريـف و تحليـل        ٥حيات اخروي مطلوب؛ 

هاي سياسـي و پرهيـز از   سياسي و محورقرارنگرفتن كسب برخورداري دنيايي در كنش

  ها بر مبناي ابزارانگاري هستي. ها و بايستهتحليل سياسي ارزش
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